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1577 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 گنج حضور، بخش دوازدهم 994خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 ۲۶۰5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شَقّ باید، ریش را مرهم کنی 

 چرک را در ریش مستحکم کنی

 شَقّ: شکافتن *

 کنی.گیر می زخمی را که چرک کرده، باید بشکافی. اگر نشکافی و مرهم رویش بگذاری، چرک را در زخم مستحکم و جای

آور خاموش  بخش و خوابهای آرامش وسیلة مواد مخدر، الکل، قرصبپوشانیم، یعنی دردهایش را بهذهنی را  اگر من  : 1نکته  

 ذهنی را باید شخم بزنیم تا دردهایش بیرون بیاید و این درد ما را تنبیه کند. کنیم، بدتر خواهد شد. من 

توانیم  کنیم برویم دیگر! اما ما نمی همه بخوانیم؟ چهار روز زندگی می پرسد برای چه اینآدم عادی با ذهنش می  :۲نکته  

می  کنیم.  زندگی  انتقام راحت  و  رنجش  دعوا،  گرفتاری،  بدهیم،  تشکیل  خانواده  مثل  خواهیم  همسرمان  و  داریم  جویی 

 جویی و دعوا با دیگران هستیم.مان است. کشمکش قدرت و کنترل داریم و در فضای بدِ حرص و غیبت و عیب دشمن 

توانیم بنویسیم،  مولانا در تعریفِ دلقک گفته که این دلقک، آگاه است. درست مثل ما که خیلی از ایرادهایمان را می  : ۳نکته  

 ولی آیا حاضر هستیم، رفع کنیم؟

 ۲۶۰۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا خورَد مر گوشت را در زیرِ آن

 سودی باشد و پَنجَه زیاننیم
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بار سودی دارد، اما پنجاه زیان به خورَد و اگرچه نیماگر چرک را در زخم مستحکم کنی، این گوشت را که زیرِ آن است می 

 آورَد. می

ان زیان خوابیم اما هزارها ما دو سه ساعت می که با قرص سود« ساکت بودن موقتی دردهاست، مثل این نکته: منظور از »نیم

 آید.دنبالش می و عارضه به 

 ۲۶۰7مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گویم گذارگفت دلقک: من نمی 

 گویم: تحرّیی بیارمن همی 

 وجو تحریّ: جست *

 وجویی بکن.« گویم در این مورد تحقیق و جست گویم از گناه من بگذر. من می دلقک گفت: »من نمی 

 ۲۶۰۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هین، رهِ صبر و تأََنیّ در مبند

 چند کن روز صبر کن، اندیشه می 

 راه صبر و تأنی را در پیش بگیر و چند روز صبر و تأمل و اندیشه کن و فضاگشایی و خردورزی داشته باش. 

 ۲۶۰9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در تأنّی بر یقینی برزنی 

 گوشمالِ من به ایقانی کنی 

 ایقان: یقین آوردن *
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وقتی اطمینان حاصل کردی، تنبیه و گوشمالیِ مرا با یقین انجام  توانی به یقین برسی و  به این دلیل که با صبر و تأنی می 

 خواهی داد. 

 ۲۶1۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در روشِ، یَمْشی مُکبِّاً خود چرا؟ 

 چون همی شاید شدن در اسِْتوا؟ 

 روی؟«توانی شقّ و رقّ و صاف راه بروی، چرا افتان و خمان راه می »وقتی که مثلً می 

 اِستْوا: راست و معتدل شدن*

وپا  عبارتی آیا کسی که چهاردست تواند شقّ و رقّ و صاف راه برود، چرا افتان و خمان راه برود؟ ]به وقتی که مثلً انسان می 

کند یا کسی که با فضاگشایی از ذهن جدا و بر هشیاری زندگی منطبق  کند بهتر زندگی می عمل می   رود و ذهنی راه می با من

 رود؟[ شده و صاف و بر راهِ راست راه می 

 ۲۲(، آیة ۶7قرآن کریم، سورة ملک )

 »أَفمََن یَمْشِی مُکبًِّا علَىَ وَجهِْهِ أهَْدَى أمََّن یَمْشیِ سوَیًِّا علََى صِرَاطٍ مُّستَْقیِمٍ.«

 رود؟« که بر پای ایستاده و بر راه راست می تر است یا آن رود، هدایت یافته افتاده راه می ْ رویسار بر»آیا آن کس که نگون 

 ۲۶11مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مشورت کن با گروهِ صالحان

 بر پیمبر امرِ شاورِهُْمْ بدان 

 »با نیکان مشورت کن، این را بدان که حتّی پیامبر )ص( مأمور به مشورت با امتّ بود.« 
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 پیامبر مأمور به مشورت با امّت بود. با نیکان و صالحان مشورت کن و این را بدان که حتّی  

 اند و به زندگی زنده هستند.صالحان و نیکان کسانی هستند که فضا را باز کرده نکته:

 159(، آیة ۳قرآن کریم، سورة آل عمران )

 .« … وَ شَاورِهُْمْ فیِ الْأمَْرِ…»

 .«  …و در کارها با ایشان مشورت کن…»

 ۲۶1۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 امَْرهُُمْ شُوری برای این بوُدَ

 کز تَشاورُ، سهو و کژ کمتر رَوَد 

 روی کمتر رخ دهد.« شود که اشتباه و کج اند که مشورت باعث می رو مؤمنان به مشورت در امور دعوت شده »از آن 

 روی کمتر رخ دهد. شود اشتباه و کج اند که مشورت باعث میرو مؤمنان در قرآن به مشورت در امور دعوت شده  از آن 

 ذهنی حاضر به مشورت نیست، زیرا توصیه به مشورت، کوچک کردنِ او و درآمدن جلوی ناموسِ اوست. من  نکته:

 ۳۸(، آیة 4۲قرآن کریم، سورة شوری ) 

 .«  …وَ أمَْرهُُمْ شوُرىَ بیَنْهَُمْ …»

 .« … و کارشان بر پایة مشورت با یکدیگر است…»
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 ۲۶1۳ششم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر  

 این خِرَدها چون مَصابیح انور است 

 تر است بیست مِصباح از یکی روشن

 ها*مَصابیح: چراغ 

 ترند.نورانی  تر و این خردها مانند چراغ روشن هستند که نور دارند و مسلماً بیست چراغ از یک چراغ روشن 

 ۲۶14مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 میانبُوکه مِصباحی فتد اندر 

 مُشتعِل گشته ز نورِ آسمان 

 است. های خرد، چراغی وجود داشته باشد که از نورِ آسمان یا نور خدا مشتعل و روشن شده باشد که در میان این چراغ 

 ۲۶15مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست ای انگیخته غیرتِ حق پَرده 

 ست سِفْلی و عِلْوی به هم آمیخته

 زیرین *سِفلْی: پایینی، 

 *عِلوْی: بالایی، رویین 

شده به زندگی و انسان پایینی یا دارای  ای انداخته و انسانِ بالایی یا زندهگوید که[ غیرت خداوند پرده ]از زبان دلقک می 

به من را  که من ذهنی  تا کسی  آمیخته  از هم تشخیص دهد.  هم  را  دو  این  نتواند  و  نبیند  را  دو  این  بین  فرق  دارد  ذهنی 

زند از هم مجزا و قابل تشخیص  ذهنی را می زند با کسی که حرف من ترتیب شخصی مانند مولانا که حرف خرد را می بدین

 نیستند.
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 ۲۶1۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طلب اندر جهان گفت: سیرُوا، می 

 کن امتحانبخت و روزی را همی 

 *سیرُوا: سیر و گردش کنید.

پذیرفته باید در جهان بگردد[ گفت که »سیروا« را که آیة قرآن و به معنای »گردش کنید« است طلب  ]دلقک که در نهایت 

 روزی را امتحان کن. کن، یعنی در روی زمین سیِر و سیاحت کن و بخت و 

به  نکته: آیه، سیاحت در زمین  این  آدم توصیة  با سبب منظورِ مشاهدة عاقبتِ کارِ  پندارند  سازی ذهنی می هایی است که 

 هایی مانند مولانا دروغ هستند.آید و پیغمبران و انسانقاصدی نباید به سمرقند برود، از سمرقند پیغام نمی 

 1۳7(، آیة ۳قرآن کریم، سورة آل عمران )

 »قَدْ خلََتْ مِنْ قبَلِْکُمْ سنَُنٌ فَسیِرُوا فیِ الْأرَضِْ فَانظُْرُوا کَیْفَ کاَنَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبیِنَ.«

گویى  ها که پیامبران را به دروغ است، پس بر روى زمین بگردید و بنگرید که پایان کار آن هایى بوده »پیش از شما سنّت 

 است.«دادند چه بوده نسبت مى 

 ۲۶17مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طلب اندر عقول در مجالس می 

 آنچنان عقلی که بود اندر رسول 

خواهد  چنان عقلی را طلب کن و بگیر که در حضرت رسول بود. ]مولانا می ها آنروی در بین عقل می در مجالسِ مختلف که  

 بگوید یک عقلی وجود دارد که عقل و هشیاری مولانا از آن جنس است.[ 
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 ۲۶1۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که میراث از رسول آن است و بس زآن

 ها از پیش و پس که ببیند غیب 

مانده از رسول فقط همین عقل است که به زندگی زنده است و آگاه به عالَم غیب و گذشته و آینده  که میراث باقی برای این 

 باشد. می

 ۲۶19مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طلب هم آن بصََردر بَصَرها می 

 که نتابد شرحِ آن این مختصر

 *بَصرَ: چشم 

توان توضیحش داد، چراکه  گنجد و نمی انتخاب کن که در این مختصر نمی ها چشمی را  ها هم نگاه کن و بین آنبه چشم 

 بیند و وصل به زندگی است. وسیلة عدم می به 

 ۲۶۲۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست منع، آن باشکوه بهرِ این کرده 

 از تَرهَُّب، وز شدن خلوت به کوه 

 *تَرهَُّب: پارسایی، رهُبانیّت

گزینی در کوه را منع کرده و فرموده که بین مردم  به همین دلیل است که حضرت رسول رهُبانیت، فرار از مردم و خلوت 

 باشید تا بتوانید عقل و چراغی مانند مولانا را پیدا کنید.
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شان را به معرض  ذهنی ها مندرست است که باید از قرین دور باشیم، ولی نباید از مردم فرار کنیم، حتی اگر آن  نکته:

بدانیم این تمرینی است برای فضاگشایی و بالأخره ما عقلی مثل مولانا را که   گذارند. فقط باید مواظب باشیم و نمایش می 

 کنیم.گردیم، پیدا می به زندگی زنده شده و دنبالش می 

 حدیث 

 »لا رهَبْانِیَّةَ فِی الْاسِْلمِ.« 

 آخرت اصلً وجود ندارد.« گیری از زندگی برای رسیدن به »در اسلم رهبانیت، یعنی کناره

 ۲۶۲1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا نگردد فوت این نوع الِتِْقا

 کآن نظر بخت است و اکسیرِ بقا

 *اِلتِْقا: دیدار، ملقات 

دیدنِ چراغی مثلِ مولانا از دست نرود و اتفاق بیفتد؛ که این نظرْ یا دیدِ او که در این    تا این نوع ملقات، یعنی پیدا کردن و 

 است.  مثنوی و دیوان شمس آمده، واقعاً بخت است و اکسیرِ جاودانگی 

 ۲۶۲۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست در میانِ صالحان یک اَصْلحَی 

 ست بر سرِ توقیعش از سلطان صَحی 

 توقیع: فرمان شاه، امضای نامه و فرمان *

 معنی درست است، صحیح است.صَحّ: مخفّفِ صَحَّ به *
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اند، فرد واقعاً کامل و صالحی مثل مولانا وجود دارد که فرمانش را خداوند  میان صالحان و نیکان که به زندگی زنده شده در 

 چیزِ این انسان صحیح است. است و خداوند گفته همههایش با نظر زندگی نوشته شده امضا کرده و تمام نوشته 

 ۲۶۲۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 با اجابت مُقتَْرنِکآن دعا شد  

 کُفوِ او نبْود کبِار اِنس و جنِ

 *مُقتْرَِن: قرین

 *کُفو: همتا، نظیر 

های بزرگ و چه در  کُفوِ او چه در انسان شود و نظیر و همدعای چنین انسانی با اجابت مُقتْرَِن است، یعنی مستجاب می 

 های دیگر وجود ندارد. هشیاری

 ۲۶۲4مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که حلُو و حامِض است اَش آن در مِری

 حجّتِ ایشان برِ حق داحضِ است 

 : ستیز و جدال مِری*

 حُلو: شیرین

 *حامِض: ترش 

 *داحِض: باطل 

های خداست، ستیزه کند و ترش و شیرین شود،  هایش حرف اگر کسی با چنین انسانی که به خداوند زنده شده و حرف 

 موافق او باشد، دلیلش حتماً باطل است. یعنی گاهی مخالف و گاهی 
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جایش غلط است، حتماً حرف ما غلط است و حرف  جایش درست است و این نکته: اگر مولانا را بخوانیم و بگوییم که این 

 ایشان درست است. 

 ۲۶۲5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که چو ما او را به خود افراشتیم

 برداشتیمعذر و حجّت از میان  

گوید که[ چون ما در چنین انسانی به خودمان زنده شدیم، عذر و حجتِ مردم را از میان برداشتیم تا  ]از زبان خداوند می 

 دیگر کسی نتواند از این انسان ایراد بگیرد. 

ما هم اگر با دقت به مکالمة دلقک و وزیر و شاه گوش کنیم، شاید چیزهایی یاد بگیریم و ما هم به حق افراشته شویم،   نکته:

 یعنی خداوند خودش را در ما به خودش زنده کند.

 ۲۶۲۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قبله را چون کرد دستِ حق عیِان 

 پس تحریّ بعد از این مردود دان 

 وجو *تَحَریّ: جست 

وجو در ذهن  بنابراین بعد از این، جست است،  شده را برای انسان آشکار کرده چون دستِ خداوند قبله یا فضای گشوده 

 برای پیدا کردن آن قبله مردود است. 

 »بیت هندسی« 
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به قبله که همان فضای گشوده نکته: باز می برای دسترسی  کنیم تا مستقیماً به  شده است، دو راه وجود دارد: یا فضا را 

کنیم. فضاگشایی، مرکز عدم و آوردن خدا به مرکزمان قبله  می خوانیم و تکرار  خداوند وصل شویم، یا ابیات مولانا را می 

 است. 

 ۲۶۲7مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هین بگردان از تحریّ رو و سر 

 که پدید آمد مَعاد و مُستَْقَر 

 گرفته، ساکن، قائم*مُستَقرَ: محل استقرار، جای

بردار، زیرا در این لحظه با فضاگشاییِ تو، زنده شدن به  سازی ذهنی دست  وجوی خداوند با سبب آگاه باش و از جست 

 »بیت هندسی« پذیر است. خداوند و ایستادن و مستقر شدن بر پای زندگی امکان

است. اشعارش به زبان فارسی است و ما  نهایت خداوند زنده شدهمولانا انسانی است که در اثر فضاگشایی به بی  :1نکته 

ای ندارد یا این جایش بد  جدل که فایده وجوی ذهنی و بحث و ها را بخوانیم و بفهمیم؛ بنابراین باید از جست توانیم آن می

 کند دست برداریم. است و وقتمان را تلف می 

کنید؟ شود و در مرکزتان به خداوند استقرار پیدا می کنید که فضا باز می خوانید حس نمی آیا شما وقتی مولانا را می  :۲نکته 

 و معاد که همان قیامت است در حال اتفاق افتادن است؟ 

 ۲۶۲۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یک زمان زین قبله گر ذاهلِ شوی 

 سُخرة هر قبلة باطل شوی 

 کننده، غافلذاهِل: فراموش *
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 مزد  *سُخره: ذلیل، موردمِسخره، کارِ بی 

شود و تحت سلطه و  مولانا غافل شوی، مرکزت جسم می شده یا ابیات  ای انسان، اگر یک لحظه از این قبلة فضای گشوده 

 ها و چیزهای ذهنی هستند قرار خواهی گرفت. سُخرة هر قبلة باطل که همانیدگی 

 »بیت هندسی« 

تواند راست را از دروغ و زندگی را از  صورت او می شود، دراین با خواندن اشعار مولانا مرکز انسان خالی و فضا باز می  نکته:

 مردگی تشخیص دهد. 

 ۲۶۲9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون شوی تمییزدهْ را ناسپاس 

 شناس بِجْهَد از تو خطَْرَتِ قبله 

 که دهندة قوّة شناخت و معرفت است.*تمییزده: کسی 

 *خَطْرتَ: قوة تمییز، آنچه که بر دل گذرد، اندیشه 

به فضای گشوده یا مرکز عدم و یا به مولانا که تمییزده هستند و قدرت شناخت و معرفت دارند،  اگر نسبت   ،ای انسان

 پرد.  شناسی از تو می ناسپاس باشی، خاصیت قبله 

 »بیت هندسی« 

 ۲۶۳۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گر از این انبار خواهی بِرّ و بُر 

 ساعت هم ز همدردان مبُر  نیم



   

  

 

1577 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 برِّ: نیکی *

 *برُّ: گندم 

خواهی، یک لحظه هم از عاشقان  و گندم یا چیزهای مادی و نتایج خوب را می   شده اگر از انبارِ خداوند، نیکی یا فضای گشوده 

 که همدرد تو بوده و دنبال عشق، فضاگشایی و کار روی خودشان هستند جدا نشو. 

 »بیت هندسی« 

 ۲۶۳1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که در آن دَم که ببُِریّ زین مُعین

 الْقَرینمبتل گردی تو با بئِسَْ 

 کننده *مُعین: یار، یاری

 نشینِ بد الْقَرین: هم*بئِْسَ 

شده یا مولانا ببُری، مطمئن باش  کننده مانند خویشانِ عشقی، فضای گشوده ای انسان، در آن لحظه که از این یاوران کمک 

 خواهی شد.  ذهنیکه گرفتار همنشین بدی چون من 

 »بیت هندسی« 

شود؛ مثل دعوای لفظی که  آیند باشد، اما بعد خطرناک می ذهنی در ابتدا ممکن است، خوش حالت دلقکی و ادَاهای من نکته:

 تبدیل به دعوای با توپ و تفنگ بشود. 
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 ۳۸(، آیة 4۳قرآن کریم، سوره زُخرف ) 

 لَیْتَ بیَنِْی وَ بیَْنَکَ بُعدَْ الْمَشْرِقیَنِْ فبَئِْسَ الْقَریِنُ.«»حتََّى إذَِا جَاءَناَ قَالَ یَا 

 مشرق و مغرب بود و تو چه همراه بدی بودی.«  کاش دوریِ من و تو، دوریِگوید: ای گاه که نزد ما آید، می »تا آن

 توضیح آیه: 

گویند می   بینند، به او شان را می ذهنیآیند و من اند وقتی نزد خداوند می هایی که فضا را باز کرده و به زندگی زنده شده انسان 

شدم. تو بلهای زیادی بر سر من آوردی. چه  اندازة مشرق و مغرب بود و من گرفتارت نمی کاش دوری من و تو به   که ای 

 همراه بد و خطرناکی بودی.

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل مظاهری

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 994منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان   
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دزدان  ام در مورد شاهد و ناظر بودن به ذهن براساس چند بیت کلیدی از داستان سلطان محمود و شب آماده کرده متنی  

 .در دفتر ششم

 :گنج حضور در رابطه با بیت 59۶آقای شهبازی در برنامة 

 ۲۸۸۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاهدِ مطلق بوَُد در هر نزاع

 صدُاعبشکند گفتش خُمارِ هر 

  ، گر بود، ایشان ذکر کردند: »اگر هشیاری از ذهنی زاییده شودبه یک نکتة کلیدی اشاره کردند که برایم بسیار روشن 

برد. حالت خمار همان  شود و گفتارش خمار هر سردردی را از بین می های ذهنی می تبدیل به شاهد مطلق در هر نزاع من

 « .ذهنی وجود داردحوصلگی، حس جدایی و حس نقص است که در منحالی، بی بی 

 .ها را در خود یافتمتر شدم و آن ذهنی دقیق به این جملت و اشاره به حالت خماری در من

آزارد؟ این حس جدایی و  شوم؟ و چرا گاهی حس جدایی و حس نقص من را می حال می حوصله و بی راستی چرا بی به 

  ذهنی؟ های مخرب من آید؟ شاهد مطلق بودن یعنی چه؟ چرا این شاهد مرهمی است به این حال نقص از کجا و چرا می 

نگرفتن تأیید و توجه دیگران است. وقتی زندگی    وجود آمدن احساس نقص   های مهم در به متوجه شدم یکی از عامل 

و    مراد خواهی شدکنی، قطعاً بسیار بی بینی و ارزش و اهمیت خود را در آن خلصه می را در اعتبار گرفتن از دیگران می 

عبارتی    دانی این دردها باید در جهت شناسایی و رهایی از یک همانیدگی موذی استفاده شود و به ذهنی نمی وقتی در من 

اندازی، چگونه؟ با این دید که من حتماً نقصی دارم  تبدیل به گل و ریحان شود، با این ناآگاهی خود را به آتش جهنم می 

 های ذهنی شوم؟ شود، بگذار ببینم چگونه محبوبِ من گیرم و به من توجهی نمی که تأیید نمی 
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گذاری ذهنی، خواستن و بیشتر کردن  ها شروع به نمایش، هدفتوجه آن  شوم و برای جلب گونه مرغ دیگران می و این  

کنم و وارد  پوچ می وکنندة زندگی را صرف هیچ که انرژی زنده بلکه بیشتر به چشم بیایم، غافل از این   ،کنمها میهمانیدگی 

بینم و هر  کنم، باز هم نقص بیشتری می تر می شوم که انتها ندارد و هر چقدر هم خود را به ظاهر کامل ایی می چاه ذهنی 

شوم و علوه بر احساس نقص چون دائماً در  گیرم، باز هم گدای توجه بیشتری می چقدر هم تأیید و توجه بیرونی می 

 .کنمهای ذهن خود براساس معیارهای بیرونی هستم احساس جدایی هم می و کاستی  حال محاسبة کم

مزد، افزودن چیزهای بیرونی به خود  گذاری ذهنی، تلش بی ماند برایم؟ همة این سرمایه صرف هدفدیگر چه انرژی می 

سازی و غیره  سازی، دردسازی، مسئلهها، استرس گرفتن تأیید و توجه دیگران، ناکام شدن، دوباره سببو نمایش آن 

 .دزددگونه از انبار ما می پا زدن در یک دایره مخرب که انتها ندارد. موش این وشود. دست می

 ماند؟ ای برای ما باقی می دیگر چه حس و حال و حوصله 

 ۳۸۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دزد در انبارِ ماست  ی گر نه موش

 ساله کجاست؟ اعمالِ چل  گندمِ

کنم. این حالت چه هست؟ آیا چیزی غیر از یک دید ذهنی  ذهنی نگاه می تر به این حالت مخرب منحالا کمی عمیق 

گوید تو ناقصی، کمی و  گوید تأیید و توجه دیگران و نمایش خوب بودن تو مهم است. دیدی که می است؟ دیدی که می 

 .یا حتی بزرگ و کاملی
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 1۳۰9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 البْصََر ازاغَ عقلِ کُلّ را گفت: م

 هر سو نظر  کندی م ی عقلِ جزو

دهد. انسانی که  ذهنی نسبت می ور است و مولانا به زیبایی آن را به منور و آن زاغ عادتی دارد که دائماً نگاهش به این 

نباید چشم زاغ داشته باشد و به هر سویی نظر کند. فقط باید نگاهش به یک  داند که  کند، می شاهد بودن را تمرین می 

 .شده استنقطه باشد و آن هم فضای گشوده 

مرادی از  کند، مثلً همین دید نقص داشتن، دید بی ذهنی ما دائماً یک دید به ما معرفی می عقل جزوی یعنی همین من

تأیید و توجه دیگران، دید راه  ببیند اینذهنی. این های منحل گرفتن  انسان ناظر است که  ها و  ها همه عینک جا هنر 

ذهنی است برای کشاندن ما به منجلب خودش. وقتی تیزبین، ناظر و حاضر در خود باشی، هر دید و  ترفندهای من

 .بینیکنی و از طریق عینک آن نمی دهد را رد می ذهنی پیشنهاد می عینکی که من 

 ۲۸۶۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یکه محجوب است ش ایدر شبِ دن

 دیحق بود و زو بودش ام  ناظرِ

 ۲۸۶۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افت یاز أَلَمْ نشَرَْح دو چشمش سرُمه 

 آن برنتافت لیآنچه جبرئ دید
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 .ر بود و برای این حضور باید از جنس عدم و فضای گشوده شدضباید در خود حا

ذهنی را  کند، یعنی دیدهای منور را نگاه نمی ور و آن لغزد و اینالبَْصَر« است چشمش مانند زاغ نمی زاغَانسانی که »ما  

شود، در حالت پرهیز است و خود را از این کشش و حیلة  شان نمی دهد و غرقها اهمیت نمی گیرد و به آن جِدی نمی 

 .کندذهنی در فضای امن عدم حفظ می من

 591 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ستین   دامی و ب  دَدی ب  ی کُنج چیه

 ستیگاهِ حق، آرام ن به خلوت  جز

زند و همان لحظه در من دید قربانی شدن،  در مثال کوچک دیگری، مثلً همسرم یا هر کسی به من حرف درشتی می 

گذشته و رفتن به ماجرا دست  دید رنجیدن و برخوردن، دید کوچک شدن ناموسم، دید ملمت کردن و یا دید مرور بر  

شوم؟ و یا نه این  کنم و غرق فکر پشت فکر و واکنش پشت واکنش می ها نگاه می دهد. آیا چشم زاغ دارم؟ به آن می

برم و به خرد و  شده بدون هیچ مقاومت و قضاوتی به زندگی پناه می کنم و در فضای امن گشوده اهمیت می دیدها را بی 

 کنم؟طرح او اتکا و اعتماد می 

اهمیت کردن  بار با بی   های معنوی ما هستند. باید بدانیم هرواقع ورزشولی در   ،ظاهر آسان نباشداین موضوع شاید به 

شود و خرد کُل در وضعیت درون و بیرون ما  تر می فضای درون گشوده  ذهنی و بله گفتن به اتفاق این لحظه های مندید

 .ترجاری

ها بلند  ها و همانیدگی دیدها و تسلیم و پذیرش و رضایت کامل است که ما را از این دردها، عینک و این بیکار کردن  

 .کندطور تکرار ابیات کمک بسیار شایانی در هشیار بودن ما در اتفاق این لحظه و نظارت ذهن می کند. همینمی
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 1۳55 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 به آفتابِ وصال   یدو چشم اگر بُگشاد

 ال یدگر مگو ز خ  ق،یبه چرخِ حقا برآ

  :فرمایندشود در این بیت طلیی مولانا که می و نکتة مهم آخر هم خلصه می 

 15۳7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی مُبدِل عطای   دل آن  ةچار

 ستیشرط ن ت یّاو را قابل دادِ 

بلکه در یک صندوق فکری یا دید و خیال    ، تنها شاهد و ناظر ذهنت نبودیبینی نه آید که می های زیادی پیش می زمان

ای. درست از همان لحظه که متوجه شدی برگرد و خود را از جهنم ذهن و دیدی که به تو القا  ات گیر افتاده توهمی ذهنی 

 .گردباز  شدهکرده رها کن و به آغوش فضای گشوده 

شویم. در هر موقعیتی هستیم باز است و این فقط ما هستیم که دور و نزدیک می درهای رحمت خداوند همیشه به روی ما  

 .سوی زندگی بازگردیم و شفای رحمت او را دریافت کنیمجا همت کنیم و به هر چقدر عمیق و گرفتار، از همان

 14۳7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی منگر اندر نقشِ زشت و خوبِ خو

 ش یاندر عشق و، در مطلوبِ خو بنگر
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 14۳۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فیضع  ای یریمنگر آن که تو حق

 فیشر  یاندر همّتِ خود ا بنگر

 ، با تشکر

 آتنا از کانادا 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 
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